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بـر پايـه مفـاد مـــاده  ٩١  قــانون محاســبات عمومــي 
مصوبسال ١٣٦٦ ذيحســاب در اجـراي وظيفـه نظـارت 
ـــلاف  قـانوني محولـهچنانچـه  «  انجـام خرجـي را برخ
قانون و مقررات تشخيصدهد، مراتب را با ذآر مســتند 
قـانوني مربـوط آتباُبـه مقامصـــادرآننده دســتور خــرج 
اعلام ميآند. مقام صادرآنندهدسـتور، پـس از وصـول 
ـــود رامنطبــق بــا  گزارش ذيحسـاب چنانچـه دسـتور خ
قوانيــــن و مقــــررات تشــــخيص داده و مســــــئوليت 
ــا ذآـر مسـتند قـانوني  قانونيبودن دستور خود را آتباُب
ــرد ومراتـب را بـه ذيحسـاب اعـلام نمـايد ،  بهعهده بگي
ذيحساب مكلف استوجه سند هزينه مربوط را پس از 
ضميمه نمودن دســتور آتبيمتضمـن قبـول مسـئوليت 
مذآور ، پرداخــت و مراتـب را بـا ذآرمسـتندات قـانوني 
مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي ورونوشت آن را 
ــوان محاسـبات آشـور گزارشنمـايد.  جهت اطلاع به دي
ـــي آــه مــورد  وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي در صورت
راخلاف تشــخيص داد مراتـب را بـراي اقدامـات قـانوني 
لازم بهديوان محاسبات آشور اعلام خواهد داشت »   

 .
بـــراي اجـــراي ايـــــن مــــاده قــــانوني ( حداقــــل در 
شرآتهايدولتي ) در تكميل آنچه آه در شــرح وظـايف 
و مسـئوليت هايذيحســـاب طبــق قــانون محاســبات 
عمومي تعيين گرديده است،نكاتي بايد تعريف و تبيين 

شود آه مواردي از آنها به شرح زيراست : 
ــــــام وظيفـــــه نظـــــارت مـــــالي  ١ - در فرآينــــد انج
توسطذيحسـاب دو حـالت محتمـل اسـت : اول اينآــه 
ـــامخرجي را برخــلاف قــانون و مقــررات  ذيحسـاب انج
ــد آـه دراينصـورت براسـاس مفـاد مـاده   تشخيص بده
٩١ عمل خواهد نمــود .  حـالتدوم ايـن آـه ذيحسـاب 
امري را برخلاف قانون و مقرراتتشــخيص ندهـد، ولـي 
پس از بررسيهاي مراجــع ذيصلاحمشـخص شـود آـه 

اين امر برخلاف قانون و مقررات بوده است. 
در حــــالت اول مســــئوليت ذيحســــاب آــــــه امـــــر 

تطبيقپرداخت بوده است را چگونه بايد ارزيــابي آـرد ؟   
ضمن آنكهعمدتاُذيحساب در عين حال مسـئوليتهاي 
ــــاي آن مســـتلزم  ديــگري را نيزبهعــهده دارد آــه ايف
ـــالي و تجــارب آــافي  برخـورداري از دانشتخصصـي م
ـــأييد  ميباشـد. برايـن اسـاس اگر فرضقـانونگذار بـر ت
ــن صلاحيتهـا در شـخص ذيحسابباشـد، آيـا  تجمع اي
جايگاه ذيحساب را در مورد تشــخيص قـانوني بودنيـك 
دســتور خــرج ، نميتــــوان يـــك نـــوع قضـــاوت و يـــا 
حداقلحكميت تلقي نمود ؟  بديــهي اسـت آـه درايـن 
صورت بايستي بهتشخيص ذيحساب احترام گذاشــت. 
ــا فرضوجـود جـايگاه و ابـزار متناسـب  البته اين حالت ب
ــه نحـوه انتصـاب ،اسـتقلال ذيحسـاب از  ديگري از جمل
ـــي ذيربــط از لحــاظ جايگاهســازماني و  دسـتگاه اجراي
اسـتقلال مـالي و بطـور آلـي بـه شـــكلي متفــاوت از 
وضعفعلـي متصـور اســـت آــه وقــوع آن بعيــد بــهنظر 

ميرسد. 
٢ -  درصورتي آه مقام صـادرآننده دسـتور ،  بخواهـد 
برپايه ماده ٩١ پاسخهاي مستندي مبنــي بـر انطبـاق 
دســتور خرجبــا قوانيــن ومقــررات جــــاري و پذيـــرش 

مسئوليت قانوني آن بدهد،خود نــيز بـايد از نظـر انجـام 
ـــه در قــانون محاســباتعمومي ، واجــد  وظـايف محول
صلاحيت لازم باشد . زيرا آه با مســئوليتهايمصرحه 
ـــيرامون   «  تشــخيص و انجــام تعــهد  در مـاده ٥٣ پ
ـــار بيشــتري نــيز  وتسـجيل و حوالـه  »  عمـلا از اختي

برخوردار بوده ودستور او منجر به پرداخت ميگردد. 
بدينترتيـــب فـــرض منطقـــي منتـــج از مــــواد  ٥٣  و 
٩١حاآي از آن است آه آســي آـه نظـارت قـانوني را 

اعمال ميآند  
( ذيحساب ) ، بايستي از لحاظ نظارت بر مسئوليتهاي 
مورداشــاره در مــاده ٥٣ داراي اطلاعــات ، تخصـــص و 
مسئوليتبيشتري باشد. ايــن تنـاقض ميتوانـد هـدف 
ـــه  قــانونگذار را نقضآــرده و فرضــاُموجب شــود تــا ب
نادرست وجوهي از خزانهشرآتهاي دولتي خارج شده 
و استيفاي آن موآول به ادعايوزارت امـور اقتصـادي و 

دارايي و ديوان محاسبات عموميگردد. 
٣ -  تكليـف مقـرر شــده در مــاده ٩١ مربــوط بــه «   
ـــلاح مخصــوص  وجهسـند هزينـه  »  اسـت. ايـن اصط
ــــرا در  وزارتخانـــهها ومؤسســـات دولتـــي اســـت، زي
ــي ايـن مفـهومممكن اسـت بـا مفـهوم  شرآتهاي دولت
پرداختهـــاي غـــــيرقطعي مثــــلپيــــشپرداخــــت و 
ــــــوارد  عليالحســـــاب مطـــــابقت نداشـــــته و در م
ــا  اخيرپرداختهاي خلافي انجام شود. بهعبارت ديگر آي
ـــي اســت آــه هزينــه  ايـن دسـتورفقط در مـورد اقلام
ميشـــود يـــا مشـــمولپرداختهـــاي مربـــوط بـــــه 
پيشپرداختها، عليالحساب ومصرف آالا از انبارهــا و 

...  نيز ميشود ؟ 
ــي و قـانون تجـارت  ٤ -  از اساسنامه شرآتهاي دولت
نيزچنين استنباط ميشود آه مسئوليت جريان صحت 
و سـلامتفعاليتهاي مـالي بـا هيـأت مديـره شـــرآت 
ــي،  اسـت و ذيحسـاببموجب قـانون محاسـبات عموم
ــارت قـانونيدارد و در نتيجـه ميتوانـد در  مسئوليت نظ
پارهاي از جريانات شرآتدخالت داشته و بــر رونـد آنـها 

تاثير بگذارد. 
ــوان مطمئـن بـود آـه شـرآتها  بدين ترتيب چگونه ميت
دراجـراي وظـايف خـود خواســـته يــا ناخواســته دچــار 
عكسالعملصريـح يـا ضمنـــي نســبت بــه ذيحســاب 
نگردنـد و در اينصـورتچگونـه ميتـــوان توقــع داشــت 
ذيحساب به آن نحوي آه قانونمحاسـبات عمومـي در 

نظر داشته است در آار خود موفق شود؟ 
ـــانده ، آــه در  بنـابر ملاحظـات گفتـه و نـاگفتـه و باقيم
ذهنذيحسابان و مسئولين دستگاههاي اجرايي وجود 
دارد، شايستهاست اگر در فلسفه شرآتهاي دولتي 

و استقلال آنها از  
 «  جريان عمومي مالي دولت  »  ، هنوز تصميم جــدي 
در دسـتاقدام و بررسـي نباشـد، حداقـــل تضــاد امــر 
ــرآتهاي دولتـي  نظارت قانون توسطذيحسابها از ش

مورد بازنگري و بررسيموشكافانه قرار گيرد. 


